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یـــک ســـفر خارجـــی پیش رویـــش بـــود، بایـــد به 
آلمان می رفت کشـــوری کـــه حمیـــد را از او گرفته 
ح هایش به  بود، اشـــتیاق زیـــادی بـــرای ارائـــه طر
شـــرکت های خارجی داشـــت و می دانســـت موفق 

خواهد شـــد.
تهـــران-  هواپیمـــای  جمعـــه،  شـــب   12 ســـاعت 
فرانکفـــورت از باند فرودگاه مهرآباد بلند می شـــد. 
سوســـن برای اینکه آخریـــن اقداماتـــش را انجام 
دهـــد، صبـــح جمعـــه بیـــدار شـــد، بـــه مهنـــدس 
ســـعیدی مدیـــر امـــور مالـــی و اداری زنـــگ زد و 
خواســـت ســـاعت 4 عصـــر به شـــرکت بـــرود تا به 
حسابرســـی بپردازنـــد و ایـــن در حالی بـــود که به 
خاطـــر تعطیلـــی هیچ کـــدام از کارمنـــدان حتـــی 
منشـــی شـــرکت آنجا حضور نداشـــتند. زن جوان 
دلشـــوره خاصـــی داشـــت، وقتـــی ماشـــین را در 
پارکینـــگ خالـــی از خودروی ســـاختمان شـــرکت 
پارک کـــرد، خـــوف او را گرفت. زیر لـــب چیزهایی 
زمزمـــه کرد، خود را به آسانســـور رســـاند و شاســـی 
طبقـــه چهـــارم را زد. داخل شـــرکت که شـــد نفس 
راحتی کشید، مهندس ســـعیدی قبل از او به آنجا 
رفته بود و هر دو پشـــت میز کار نشســـتند و اوراق و 

اســـناد شـــرکت را روی میز گذاشـــتند.
هنـــوز عقربه ها به ســـاعت 5 عصر نرســـیده بود که 
صدای شـــلیک چند گلوله پی در پی شـــنیده شـــد. 
چند رهگـــذر در کوچه هنـــوز حیـــرت زده بودند که 
صـــدای دیگری نیز شـــنیده شـــد، چند مـــرد جلوی 
ساختمان با نمای سنگ ســـیاه جمع شدند و به در 
چشـــم دوختند، اما هیچ کس از آن بیـــرون نیامد.
وقتی یکی از مردان موبایلـــش را از جیبش درآورد 
تا بـــه پلیس زنگ بزنـــد، مردی جوان بـــا باز کردن 
پنجـــره طبقـــه چهـــارم در حالی کـــه نالـــه می کرد 
فریادزنان به آنان اشـــاره کرد کـــه تیرانداز از کوچه 
پشـــتی و از در پارکینگ فرار کرده اســـت و خواست 

پلیس و اورژانـــس را خبر کنند.
دقایقـــی نگذشـــته بـــود کـــه بـــه ســـروان فروتـــن 
گزارش دادنـــد یک زن که مدیرعامل شـــرکتی بود 
با ســـه گلوله به قتل رســـیده و مدیر مالی شـــرکت 

هـــم با گلوله زخمی شـــده اســـت.
شرکت تجاری سوســـن در مرکز شهر بود و سروان 
فروتـــن در کمتـــر از نیم ســـاعت خـــود را به محل 

رساند. جنایت 
چند زن و مرد جلوی ســـاختمان شـــرکت ایستاده 
بودنـــد، امـــا هیچ کـــس گریـــه نمی کـــرد. از اینکه 
جلوتر از مأموران تشـــخیص هویت به آنجا رسیده 

بود، راضـــی به نظر می رســـید.
ماشـــین را دقیقـــاً جلوی در ورودی ســـاختمان که 
کامـــاً بـــاز بـــود، نگـــه داشـــت و از آن پیاده شـــد. 
صـــدای ناله هـــای مردانـــه ای در همـــان ابتـــدای 
حضـــورش نظر او را جلب کرد به ســـمت آمبولانس 
کـــه در گوشـــه ای از خیابـــان و نزدیـــک ماشـــین 
مأموران کانتری ایســـتاده بـــود، نگاهی انداخت؛ 
مـــردی بـــا کـــت و شـــلوار  ســـرمه ای رنگ دســـتان 
خون آلـــودش را بـــه بدنـــه برانـــکارد ســـفیدرنگ 
چســـبانده بـــود و از درد به خـــود می پیچید. تصور 
کرد که آن مرد همان مهندس ســـعیدی مدیرمالی 
شـــرکت اســـت، از چهارچـــوب قهوه ای رنـــگ در 
ســـاختمان گذشـــت و داخـــل شـــد. آنجـــا حتی از 
اتـــاق یا کیوســـک و نیـــز نگهبان هم خبـــری نبود. 
ســـنگفرش گرانیتـــی را بـــا دقت نـــگاه کـــرد، اثری 
از قاتـــل وجود نداشـــت و قطـــره  خونی نیـــز دیده 
نمی شـــد. وقتی جلوی آسانســـور ایســـتاد در ضلع 
غربـــی آن راه پله هـــای طبقـــه زیر همکـــف را دید. 
ابتدا بایســـتی به محـــل جنایت می رفـــت، داخل 
کابین آسانســـور شـــد و شاسی شـــماره چهار را زد. 
داخـــل کابین اثـــری از درگیـــری یا جنایـــت نبود، 

وجود نداشـــتن  اثری از قاتل در این مسیر طولانی 
نشـــان از تیزهوشـــی او داشـــت. وقتـــی آسانســـور 
بـــا تکان تنـــدی از حرکـــت ایســـتاد، در را با فشـــار 
ج شـــد. در پاگـــرد  دســـتش بـــاز کـــرد و از آن خـــار
طبقه چهارم تنهـــا یک در چوبـــی فندقی رنگ بود 
کـــه هر دو لنگـــه اش کاماً بـــاز بود و بـــرای انتقال 
مهنـــدس بـــا برانکارد نیـــاز بود تـــا هـــر دو لنگه در 
باز باشـــد. داخل که رفت اســـتوار محمدی را دید 
که روی یـــک صندلی نشســـته و در حال نوشـــتن 
مطالبـــی روی برگه صورتجلســـه اســـت. با صدای 
بلنـــد ســـام داد و بـــا دســـت اشـــاره کرد کـــه او به 
کار خودش مشـــغول باشد. یک ســـالن انتظار 50 
متری پیـــش رویش بود. میز کار منشـــی شـــرکت 
هم خیلی شـــیک به نظر می رسید و در دکوراسیون 
داخلی شـــرکت از رنگ های شـــاد زیادی اســـتفاده 
شـــده بـــود و بـــه نظـــر می رســـید چنـــد متخصص 
دکوراســـیون هم اندیشـــی کرده انـــد. همـــه جای 
این ســـالن مرتب بود جز کفپوش ســـرامیکی آن، 
در دو متـــری در خروجـــی آثار پاشـــیدگی خون به 
شعاع نیم متری روی ســـرامیک قهوه ای رنگ دیده 
می شـــد و از آنجا این خون به ســـمت در باز اتاقی 
در ضلع شـــرقی ســـالن امتداد داشـــت. قطره های 
خون بعد از محل پاشـــیدگی به صورت پراکنده ای 
بـــود، به گونه ای که ســـروان فروتن پی برد کســـی 
که مورد اصابـــت قرار گرفته، محـــل خونریزی را با 
فشـــار دادن دســـتش بند آورده و قطره های خون 
هر از گاهی در مسیرهای حرکت وی روی سرامیک 
ریخته اســـت. رد خون را دنبال کـــرد و داخل اتاق 
شـــد که روی در آن تابلوی دفتـــر مدیرعامل نصب 
شـــده بود که بـــا صحنه فجیـــع قتل مواجه شـــد. 
زن جوانـــی در حالـــی کـــه مانتـــو و روســـری به تن 
داشـــت بین گاوصندوق با دری نیمه بـــاز و میز کار 
به صـــورت طاقباز روی زمین افتـــاده و خون زیادی 
در اطرافش پاشـــیده بود. رد خونی کـــه متعلق به 
مهنـــدس بـــود هـــم در اطراف جســـد و به ســـمت 
پنجـــره پشـــت میـــز کار و زیر صندلی ای در ســـمت 
چـــپ میـــز کار و ضلـــع مخالـــف افتادن جســـد به 

چشـــم می خورد.
ســـروان فروتـــن با پـــی بردن بـــه اینکـــه مهندس 
ســـعیدی بعد از ایـــن جنایت با همـــان جراحت و 
خونریزی خود را به پنجره رســـانده اســـت، سپس 
به خاطر تحلیل رفتن قوای جســـمانی تا رســـیدن 
آمبولانس روی همان صندلی نشســـته است، این 
مســـیر را قـــدم به قدم رفـــت، آثار خون انگشـــتان 
مهنـــدس روی دســـتگیره پنجـــره وجود داشـــت و 
صحنـــه طبیعی به نظر می رســـید. وقتی به ســـمت 
جســـد سوســـن برگشـــت دســـتکش مخصـــوص 
جراحـــی را به دســـت کـــرد و روی دو زانو نشســـت. 
در بازرســـی جســـد آثار اصابت ســـه گلوله به گونه 
ســـمت راســـت، گردن و روی قلب را دید و از محل 
افتادن جســـد فهمید کـــه این زن بـــا تهدید قاتل 
ابتـــدا گاوصنـــدوق را باز کرده اســـت و وقتی عامل 
جنایت دســـت بـــه ســـرقت زده، با شـــلیک گلوله 
ابتـــدا سوســـن را و ســـپس مهندس را هـــدف قرار 
داده اســـت، احتمـــال داد کـــه قاتل نمی دانســـت 
مهنـــدس زنده می مانـــد و آن را ســـرنخ اصلی خود 
ج  دانســـت. وقتی ســـروان از اتـــاق مدیرعامل خار
شد، تیم پزشکی قانونی و تشـــخیص هویت را دید 
که ســـر رســـیده بودند، آنها اســـلحه کلتی را از نوع 
رولـــور زیر میز منشـــی پیـــدا کرده بودند کـــه از آن 

چهار گلوله شـــلیک شـــده بود.
لبخندی زد و خواســـت بـــه نمونه بـــرداری دقیق و 
عکســـبرداری از جســـد و ردهـــای خـــون بپردازند، 
ســـپس نگاه دیگری به اتـــاق مدیرعامل انداخت. 
هیچ چیـــز غیرعادی ای جـــز اثاثیه همیشـــگی یک 

رئیس شـــرکت آنجا نبود، ســـپس اتاق هـــا و حتی 
آشـــپزخانه را یکـــی پس از دیگـــری بازرســـی کرد، 
امـــا چیزی به دســـت نیـــاورد، حتـــی رد خـــون نیز 
جز ســـالن انتظـــار تـــا اتـــاق مدیرعامـــل در هیچ 
جـــای دیگر به دســـت نیامـــد. باید به بیمارســـتان 
می رفـــت، اما ابتـــدا تصمیـــم گرفت بـــه پارکینگ 
نیز ســـر بزنـــد. از پله ها خود را به زیرزمین رســـاند. 
آنجا هیچ خودرویی جز ماشـــین پـــژو قرمزرنگ با 
تزئینات داخلـــی زنانه چیزی ندیـــد. حتماً متعلق 
به سوســـن خانم بـــود، خیلی آرام به حیاط پشـــت 
ســـاختمان رفت و در بـــزرگ ورودی پارکینگ را باز 

کرد و خـــود را در کوچه  پشـــتی ســـاختمان دید.
از بیـــرون نگاهـــی به نمـــای ســـاختمان انداخت، 
مهندســـی جالبـــی داشـــت و جـــز پنجـــره دفتـــر 
مدیرعامـــل دیگـــر پنجره هـــا بـــه کوچـــه  پشـــتی 

بود. مشـــرف 
دیگـــر کاری آنجـــا نداشـــت، در تمـــاس تلفنـــی با 
بـــه  ســـعیدی  مهنـــدس  ه  همـــرا کـــه  مأمـــوری 
بیمارســـتان رفتـــه بـــود شـــنید کـــه او بیهـــوش به 
اتاق عمل برده شـــده و ران پایـــش از روبه رو هدف 

یـــک گلولـــه قـــرار گرفته اســـت.
بـــه خانـــه پـــدرش بازگشـــت و فـــردای آن روز بـــه 

بیمارســـتان رفـــت.
مهندس ســـعیدی در حـــال خـــوردن صبحانه بود 
کـــه در باز شـــد و ســـروان داخـــل رفت. با اشـــاره 
دست از او خواســـت صبحانه را کامل بخورد. چند 
دقیقه ای جلوی پنجره نمای بیرون بیمارســـتان را 
نگاهـــی کرد تـــا اینکه با ســـرفه مهندس به ســـمت 

برگشت. او 
خواست دقت کرده تا چیزی را از قلم نیندازد:

 - چرا جمعه سر کار رفتید؟
 درخواســـت سوســـن خانم بـــود، چون شـــب قرار 
بود بـــه آلمان بـــرود برای حسابرســـی به شـــرکت 

رفتـــه بودیم.
- تنها بودید؟

 من ابتدا رفتم بعد سوسن خانم آمد.
- کسی در جریان رفتن شما به شرکت بود؟

 نمی دانم، من که به کسی نگفته بودم.
- کسی کلید شرکت یا ساختمان را دارد؟

کلیـــد ســـاختمان را واحدهای دیگر نیـــز دارند، اما 
قاتـــل زنگ زد و مـــا در را باز کردیم.

- پس او را می شناختید؟
 ســـفارش پیتـــزا داده بودیـــم، وقتـــی زنـــگ خورد 
تصورمـــان این بـــود کـــه پیتـــزا آورده اند، شاســـی  
در بازکـــن را زدیـــم، حتی مـــن در ورودی شـــرکت 
را نیمه بـــاز گذاشـــتم تـــا پیک، پیتـــزا را بـــه راحتی 

داخل بیـــاورد.
- بعد قاتل را دیدی؟

- خیلی وحشـــتناک بـــود، وقتـــی در چهارچوب در 
اتاق مدیرعامـــل او را دیدم، در جایم خشـــکم زد. 
یک کاه بافتنی ســـیاه رنگ روی سرش کشیده بود 
که جای چشـــمان و دهانـــش باز بود، اســـلحه ای 
هـــم در دســـتش بـــود کـــه ســـمت من و سوســـن 

خانم نشـــانه رفت.
- چه گفت؟

او حرفی نزد فقط با دســـت اشـــاره می کـــرد، البته 
دلیلش را بعداً فهمیدم. با اشـــاره هایش خواست 
گاوصندوق باز شـــود، بعد کیسه ســـیاهی را به من 
داد و مـــن هر چه پول و دلار و ســـکه در گاوصندوق 
بـــود را داخـــل کیســـه ریختـــم، حـــدود 5 میلیارد 
تومـــان بود. او در این مدت فقـــط به التماس های 

سوســـن خانم گوش می کرد.
وقتـــی کارم تمام شـــد و کیســـه را بـــه او دادم. من 
را کنـــاری زد و اســـلحه را به ســـمت سوســـن خانم 
گرفـــت، بـــاور نمی کـــردم. ســـه گلوله پـــی در پی 

شـــلیک شـــد. بیچاره زن حتی نتوانســـت فریادی 
بزنـــد، عصبانـــی شـــدم و به ســـمتش دویـــدم که 

گلولـــه ای بـــه پایم زد.
- چرا هیچ حرفی نزد؟

 تصـــورم ایـــن اســـت کـــه او یـــک زن بـــود، مـــن 
چشـــمانش را دیدم ســـبزرنگ بود و طـــوری لباس 
پوشـــیده بود که مردانه باشـــد و لاغرانـــدام بودن 
و قدبلنـــدی اش چنیـــن قابلیتی بـــه او داده بود.

- زنی با این مشخصات را می شناسی؟
 من نمی شناســـم، شـــاید پرســـنل بداننـــد، وقتی 
گلوله هـــا را شـــلیک می کـــرد، کینـــه خاصـــی را در 

وجـــودش احســـاس می کردم.
- سوسن  خانم با کسی مشکل داشت؟

 از منشی بپرسید او بهتر می داند.
- بعد از زدن تو چه کرد؟

- پا به فرار گذاشـــت. چند ثانیـــه ای جرأت حرکت 
نداشـــتم، صدای روشـــن شـــدن موتور را شـــنیدم 
و دیـــدم ســـوار موتـــوری بـــا باک ســـبزرنگ شـــد. 

کاه کاســـکت به ســـرش گذاشـــت و فـــرار کرد.
- انگیزه اش سرقت بود؟

 تصور نمی کنم، او کینه ای برخورد کرد.
ســـروان فروتن بایـــد به دنبال زنـــی هفت  تیرکش 
می گشـــت و ایـــن کار آســـانی نبـــود. آن روز وقتی 
بـــه اداره برگشـــت، پرونـــده قتل سوســـن خانم از 
کانتری بـــه آنجا تحویل داده شـــده بود کـــه آن را 
ورق زد. رهگذرانـــی کـــه قتـــل را به پلیـــس اطاع 
داده بودند، جزئیات مشـــاهدات خود را بیان کرده 
بودنـــد و در همـــان صحنه قتل پلیـــس از دختری 
به نـــام رویا که منشـــی شـــرکت بـــود و بـــا تماس 
دوســـتش در همســـایگی شـــرکت خود را بـــه آنجا 

رســـانده بود، تحقیق کـــرده بود.
رویا گفته بود تنها دشـــمن سوســـن خانم همســـر 
جـــوان مـــردی به نـــام ســـامان اســـت که یکـــی از 
رقبای تجاری شـــرکت آنان بوده و بـــا عاقه مندی 
به مقتـــول رابطه خوبی بـــا وی برقرار کـــرده بود و 
حتی صحبت از طاق همســـر و ازدواج با سوســـن 
خانم نیـــز به میان آمده و این را جـــز رویا که محرم 

راز مقتول بود کســـی نمی دانســـت.
انـــگار قـــدم بـــه قـــدم بـــه قاتـــل نزدیک می شـــد. 
بـــا تمـــاس تلفنی ای کـــه بـــا موبایل رویا داشـــت، 
از همانجا مشـــخصات ظاهـــری آن زن را پرســـید، 

اســـمش ســـمانه لاغرانـــدام و قدبلنـــد بود.
از اینکـــه بـــه راحتی توانســـته بود قاتـــل نقابدار را 
شناســـایی کند، راضی به نظر می رســـید. ســـمانه 
چند ســـاعتی طول نکشـــید که در آگاهی روبه روی 

ســـروان فروتن نشست.
- شنیده ام موتورسواری ات بد نیست؟

 جرم که نیست، پوشش خودم را رعایت می کنم.
- عرف نیست؟ قانونی هم نیست!

بیشـــتر مواقع در پیســـت خصوصی موتورســـواری 
. می کنم

- چند تا موتور داری؟
- دو تا، مشکی و ســـبز، چطور مگه. اگر می خواهید 

بدانید کاه  کاسکت نیز دو تا دارم، مشکی و سبز.
- از اطاعاتـــی کـــه داده ای متشـــکرم، با سوســـن 

خانم چـــه خصومتـــی داری؟
 او زندگـــی ام را خـــراب کـــرده اســـت و می خواهـــد 

شـــوهرم را از چنگـــم دربیاورد.
- می خواســـته چون تـــو دســـتش را از دنیـــا کوتاه 

؟ ی ه ا کرد
منظورتـــان را نمی فهمـــم، او الان رفته آلمان و من 

باید مجازات شـــوم.
- تو او را کشتی؟

 شـــوخی نکنید، خودم دیروز شـــنیدم با شـــوهرم 
حرف می زد و قـــرار و مدار می گذاشـــت، حتی او را 

به شـــرکت دعوت کـــرد و بین من و شـــوهرم دعوا 
شـــد و من هم به حالت قهر از خانـــه بیرون زدم و 

به پیست موتورســـواری رفتم.
- ابتدا به شـــرکت سوســـن  خانم ســـر زدی، بعد به 

؟ رفتی پیست 
 این کار را نکردم، اشتباه می کنید.

ســـروان دلایـــل کافـــی بـــرای بازداشـــت ایـــن زن 
داشـــت، بـــه خاطر همیـــن بـــا بی حوصلگـــی او را 
بـــه بازداشـــتگاه انداخت تـــا در فرصت مناســـب از 

ســـمانه بازجویـــی کند.
آن شـــب وقتی در خانـــه همه خوابیدند، ســـروان 
پرونـــده قتل سوســـن را باز کـــرد و بـــه مطالعه آن 
پرداخت و از اینکه ســـمانه را بازداشـــت کرده بود، 
ناراحـــت شـــد، او بی گنـــاه بـــود و بایـــد شـــبانه به 

برمی گشـــت. خانه اش 
ســـروان متوجـــه شـــد وقتـــی وارد شـــرکت شـــده 
بـــود، در دو متری در ورودی و روی ســـرامیک های 
قهوه ای رنـــگ آثـــار پاشـــیدگی خون به شـــعاع نیم 
متـــری را دیـــده بـــود و رد خـــون از آنجـــا تـــا دفتـــر 
مدیرعامل و در مســـیرهای مختلف دیده می شد. 
پس با توجه به پاشـــیدگی خـــون در آنجا گلوله ای 
که به مهندس ســـعیدی اصابت کرده بود، باید در 
آن قســـمت بوده باشـــد، امـــا او ادعا کـــرد در اتاق 
مدیرعامـــل پـــس از اینکـــه ســـه گلوله بـــه مقتول 
شـــلیک شد، او به ســـمت قاتل حمله کرده که یک 

گلولـــه به پایـــش اصابت کرده اســـت.
از ســـوی دیگـــر ســـروان متوجه شـــد در بازرســـی 
از شـــرکت جز مســـیر جلـــوی در خروجی تـــا دفتر 
مدیرعامـــل تـــا جلوی پنجـــره این دفتـــر و صندلی 
در ضلـــع مخالف جســـد »سوســـن« در هیچ جای 
دیگـــر ردی از خـــون پـــای مهندس ســـعیدی نبود 
اما از رهگذران شـــنیده که مهندس از پنجره دفتر 
مدیرعامل فریاد زده اســـت قاتل از کوچه پشـــتی و 
در عقبی ســـاختمان فـــرار کرده اســـت و مهندس 
نیـــز بـــه او گفت که دیـــده قاتل ســـوار موتـــوری با 
باک ســـبزرنگ شـــده، کاه کاســـکت گذاشـــته و با 
ســـرعت فرار کرده اســـت. ایـــن در حالـــی بود که 
خودش در بررســـی صحنه جنایت از حیاط پشتی 
ســـاختمان نمای آن را دید که جز دفتر مدیرعامل 
پنجره همـــه اتاق هـــا به ســـمت حیاط بـــود، پس 
مهندس ســـعیدی نمی توانست پشـــت ساختمان 

را ببینـــد و دروغ می گفت.
در ضمـــن وجـــود نداشـــتن پیتـــزا در ســـاختمان 
نمی توانســـت دلیل قاطعی باشـــد، چراکه شـــاید 
پیک پیتـــزا را آورده و در همهمه حضور پلیس آنجا 

را ترک کرده باشـــد.
هنـــوز اذان صبح نگفته بود که مهندس ســـعیدی 
بـــا شـــنیدن دلایـــل ســـروان فروتـــن چـــاره ای جز 
اعتراف ندید. من مقتول را دوســـت داشـــتم و اگر 
شـــرکت با مرگ حمید، روی پا ماند همه را مدیون 
من اســـت، اما ایـــن زن بـــا وجـــود وعده هایی که 
بـــرای ازدواج به من داده بود، به عشـــقم پشـــت پا 
زد. عقده ای شـــدم، حتی وقتـــی اصرارهایم را دید، 
تهدیـــد به اخراجم کرد. می دانســـتم اگر با شـــوهر 
ســـمانه ازدواج کند، مرا از اداره خواهد راند، بارها 
آنهـــا را تعقیب کـــردم، حتـــی ســـمانه را در جریان 
قـــرار دادم و گفتـــم کـــه سوســـن می خواهـــد وارد 
زندگی اش شـــود، امـــا رو در رو نتوانســـتم و تلفنی 
به ســـمانه رســـاندم که زندگی اش در خطر اســـت. 
روز جنایـــت من با نقشـــه قبلی به شـــرکت رفتم و 
شـــب قبل گاوصنـــدوق را خالی کـــردم. بعد وقتی 
به پیتزافروشـــی زنگ زدم و ســـفارش غـــذا دادم ، 
اســـلحه را از زیـــر کتـــم بیـــرون آوردم و گلوله ها را 
شـــلیک کردم. حق سوســـن مرگ بـــود، او مرا هم 

. ست ا کشته 

زنی با چشمان 
سبز رنگ

مهدی 
ابراهیمی

روزنامه نگار

»سوســـن« از وقتی شـــوهرش در ســـفر تجـــاری به آلمـــان با یک ویـــروس ناشـــناخته در 
فـــرودگاه فرانکفـــورت دچـــار اختالات تنفســـی شـــده و قبـــل از انتقـــال به بیمارســـتان 
درگذشـــته بود، همه امور شـــرکت را در دســـت گرفت. او از همان دوران دانشجویی اش 

در ایـــن شـــرکت کار می کرد.
 27 ســـال بیشـــتر نداشـــت و دو ســـال پیش با »حمید« در همان شـــرکت آشـــنا شد و سر 
سفره عقد نشست. ابتدا کسی باور نداشـــت یک زن عزادار بتواند از ورشکستگی شرکتی 
نوپـــا جلوگیـــری کند، اما بعد از گذشـــت یک ســـال شـــرکت در همـــه زمینه ها پیشـــرفت 
داشـــت و این یـــک موفقیت بزرگ برای سوســـن بـــود. همه از خوش اخاقـــی مدیرعامل 
می گفتنـــد و همین اخاق باعث شـــده بود پرســـنل هر چـــه در چنته دارنـــد رو کنند و با 

ح هـــای اقتصادی شـــرکت را رو به جلـــو حرکت دهند. هم طر
سوســـن تنهـــا زندگی می کـــرد و هرازگاهی به خانه پدری اش ســـرکی می کشـــید و از اینکه 
پـــدر و مادر حمید در کانـــادا زندگی می کنند و بـــا وکالت نامه ای همه دارایی پسرشـــان را 

به او بخشـــیده اند، بیشترین شـــانس را آورده بود.

 شوخی 
نکنید، خودم 
دیروز شنیدم 

با شوهرم 
حرف می زد 

و قرار و مدار 
می گذاشت، 
حتی او را به 

شرکت دعوت 
کرد و بین من 
و شوهرم دعوا 

شد و من هم 
به حالت قهر 

از خانه بیرون 
زدم و به پیست 

موتورسواری 
رفتم

 تصورم این 
است که او یک 

زن بود، من 
چشمانش را 

دیدم سبزرنگ 
بود و طوری 

لباس پوشیده 
بود که 

مردانه باشد 
و لاغراندام 

بودن و 
قدبلندی اش 

چنین قابلیتی 
به او داده بود


